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 آید صداي پاي صبح می

  *ا اسکندرزادهدنی

  

  سلام بر تو اي فلسطین!  

یت سـاحل کشـتی نـوح! اي    ها انگشترت! اي خلقتگاه آدم! اي کرانه سلام اي نگین قدس در برِ

آخرین! اي طور سینا! اي مشـهد  گاه اولین! اي معراجگاه رسول  مهد موسی و گهوارۀ عیسی! اي قبله

سـراي   اسـرافیل! اي سـرزمین حماسـه   شهود شهدا! اي خار چشم اسرائیل! اي سراي دمیـدن صـور   

  الاقصی! طوفان

  ترین قصۀ معاصر اعصار!   ترین مبارز تاریخ! اي مظلوم قوت اي نستوهخدا

پـاره کـرده.    هرتنـت را پـا   ،گـوش صـهیون   دانم خنجر زهرآلود ستارۀ شـش  . میاي دانم خسته می

ي هـا  اي، قامـت خوشـه   هاي خوشه دانم بمب هایت به سرخی خون نشسته. می دانم سبزي زیتون می

 .اما صبور بـاش  ،آشیانت دلت را شکسته بال و پر بی دانم غمِ کبوتران بی می یت را خمیده،ها تاکستان

از همـین روزهـا،    هایت را براي شوق روز آزادي توشـه بـردار و بـدان یکـی     بغضت را نشکن و اشک

تفاوتی بیدار خواهد شد و بـه خـود خواهـد     ت، دنیا بالاخره از خواب گران بیروزي که خیلی دور نیس

از  اش، آغوش خواهد گشـود و مادرانـه، تـن زخمـیِ     ها مهجورمانده آمد و به روي تو، این فرزند سال

  ات را تیمار خواهد کرد.  ها مبارزه سال

فروغ خواهد کرد. همـین   هاي دروغین اسرائیل را بی قانیت تو، ستارهلؤ خورشید حهمین روزها تلأ

ي هـا  اي، بـر تـارك کتـاب    زیستی اجبـاري بـا هـر بیگانـه     ها نقشۀ مقدس فلسطین، عاري از همروز

خواهـد  الاقصی به اهتـزاز در جغرافیاي جهان خوش خواهد درخشید و پرچم زیبایت بر بام بلند مسجد

مردۀ اشغال را بر تنـت خواهـد دریـد و جامـۀ      ك مقاومت، رخت چركاهاي پ آمد. همین روزها دست

بـالین درد! آن   باش! صبوري کن اي همسایۀ غم و همآزادي بر قامت رعنایت خواهد پوشاند. نگران ن
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صـداي غـزه را بـا گلولـه خـاموش      ذار خیـال کننـد   اند. بگ ر خیال کنند انتفاضه را سر بریدهبگذا

ایـن دم   ها اند. بگذار خاخام گور کرده به وار حیوانیتشان زندهاند. بگذار خیال کنند المعمدانی را زیر آ کرده

تـر از همیشـه در کالبـد     دانیم انتفاضـه، زنـده   می ي خامشان خوش باشند. من و تو کهها آخر با خیال

شـده و دوبـاره و    تـن  رویـین  ،گناهـان  دانیم غزه  از خون بی می . ما کهکشد می تاریخ فلسطین نفس

دار فلسطین گل خواهد  انه خواهد زد و بر تنۀ کشور ریشهخاردارهاي محاصره جو صدباره از میان سیم

  آویو خواهند بود.  بار تل المعمدانی، شاهدان زندۀ مرگ رقت دانیم شهداي می کرد. من و تو که

سـت تـو   ا بمان اي سرزمین الهی! زنده بمان فلسطین! تو باید زنده بمانی. کـافی  ،پس تا آن روز

میان تو، نفس را در سینۀ دشمنانت گره خواهد زد. مبادا در ي یکها ها نباشند. همین نفس باشی تا آن

خـالی غـربِ هرجـایی و    ي توها خسته شوي! مبادا دل از طوفان مقاومت برکنی و دل به نسیم وعده

انـد.  نوشِ خـونِ جوانـان تو   پیالۀ شب ها ابلیسانِ هم رگ و در پیِ تسلیم خوش کنی. این یي بها عرب

اعتبـار   ي خالی از اعتبار، بیها نامه را سیاهیِ امضاهاي پوشالیِ توافقمبادا اجازه دهی سرخی خونشان 

واگـذار کنـی!    جا رانده ي سرگردان یهود از همهها یت را به کولیها کند! مبادا حتی یک وجب از خرابه

  بربایند! ها ذره از نقشه سرزمین اسرائیل، نامت را ذره مبادا راهزنان بی

 آیـد. گـوش کـن!    مـی  طاقت بیاور اي پارۀ تن اسلام! ظفر نزدیـک اسـت. صـداي پـاي صـبح     

 خروشـد و بشـارتت   مـی  ) است که از حنجرۀ نایبش سید علیعجاین صداي غریو مهدي( شنوي؟ می

  »  وپنج سال آینده را نخواهد دید. بیستاسرائیل «دهد:  می

ات بخوان سـرود   ا صداي امامت، از گلوي تیرخوردهآوا ب ! همها قوي باش اي سرزمین قیام سنگ

قـدم   ر به وعدۀ حق خدا. مردانه و ثابـت و ایمان بیاو ،را، بلند و برنّده و رسا» جاء الحق و زهق الباطل«

قطرۀ خون پاك مردمـت بایسـت و بـدان کـه تـو تنهـا        قطره متر موجودیتت و متر به میلی پاي میلی

دوشـت   بـه  بازان حـاج قاسـم در ایـران، دوش   نیستی. دست قهار خدا در دست خسـتۀ توسـت و سـر   

یـت را  ها دست در دست خـدا، سـنگ   زانو بگیر و بار دیگر به پا خیز. اند. یا علی بگو، دست بر ایستاده

  خواند. می را یت را مشت کن. انتفاضه هنوز توها بردار و دست
 

  


